
کیف های کوچک هم کفاف کارمان را دیگر نمی دهند چون به هرحال باید الکل و چند ماسک 
اضافی داخلش باشد. اوایل کرونا چقدر لباس هایمان به خاطر لک های حاصل از الکل خراب 

می شد و بعد دیگر دستمان آمد چطور الکل بزنیم و لازم نیست روی لباسمان هم الکل اسپری 
کنیم خصوصاً اگر جنس الیافش طبیعی باشد چون آن طوری الکل و مواد ضدعفونی کننده بیشتر 

قابلیت رنگبری دارند و با این وضعیت قیمت ها حسابی خرج روی دستمان می ماند

بهاره  ها مغلوب تابستان زود هنگام
بازار پوشاک بعد از عید چه حال و هوایی دارد؟

مانتــوی آبــی تیره داخــل ویترین چشــم 
بــه  رو  اســت.  گرفتــه  حســابی  را  دختــر 
دوســتش می گویــد: »ببیــن ایــن همانــی 
اســت کــه می خواســتم.« دوســتش ســر 
تــکان می دهــد کــه یعنــی خــوب اســت. 
بــا هــم وارد مغــازه می شــوند و یکــی دو 
دقیقه دیگر دســت خالی بیرون می آیند. 
دختر با چهره مغمــوم دوباره به مانتوی 
بــالا  ابــرو  و  می کنــد  نــگاه  دلخواهــش 
می اندازد: »خیلی گران است.« دوستش 
تأییــد می کند و ادامه می دهــد: »حالا اگر 
خیلی دوستش داری...« دختر نمی گذارد 
حرف دوســتش تمام شــود. »دیگر ولش 
کــن نمی خواهم.« دخترهــا از کنار مغازه 
خودشــان  کار  دنبــال  و  می شــوند  دور 
می روند. احتمالًا ســراغ چند مغازه دیگر 
می رونــد تا قیمت مناســب تری پیدا کنند 
امــا بعیــد اســت چــون فصل حــراج هم 
نیســت و در ضمن قیمت هــا هم همگی 

تقریباً در یک رده هستند.
»بــاور کنید ما خودمان گاهی خجالت 
می کشــیم قیمت را به مشتری بگوییم.« 
این را محمد، پسر جوانی که صاحب یکی 
از فروشــگاه های کوچک پاســاژی در مرکز 
تهــران اســت می گویــد و ادامــه می دهد: 
»هربــار کــه برای خریــد به بــازار می رویم 
می بینیــم قیمت هــا بــالا کشــیده اســت. 
قیمــت پارچــه آنقــدر بــالا رفته کــه دیگر 
برای پارچه فروش هــا هم نمی صرفد که 
جنس شــان را بفروشند. ترجیح می دهند 
نگه دارند در انبــار که قیمتش بالاتر برود 
چــون اگــر تبدیل بــه لباس شــود دیگر به 

دردشان نمی خورد.«
او بــه یکــی از مانتوهایــی کــه در رگال 
چیده اشاره می کند و می گوید: »الان این 
مانتــو را ببینید. پارچــه اش اصلًا مرغوب 
نیســت و خیلــی خیلــی معمولی اســت. 
همیــن را اگر طاقــه ای بخواهیم بخریم و 
بــه تولیدی ســفارش بدهیــم، متری 80، 
90 هــزار تومان می افتد. تــازه این قیمت 
مــال قبــل از عیــد اســت و الان بالاتر هم 
رفتــه. قبــلًا پارچه هــای مرغوب تــر را بــه 
ایــن قیمــت می گرفتیــم اما حــالا همین 
پارچــه معمولــی نه چنــدان خــوب را که 

نهایتــاً یک فصــل کار می کند بایــد با این 
قیمت ها بخریم و خرج کار هم هست که 
آن هــم قیمتش آنقدر بــالا رفته که دیگر 
برای خیلی هــا صرف نمی کنــد خرج کار 
روی لباس استفاده کنند. از طرفی خیلی 
مشــتری ها هم کار ساده را نمی پسندند و 
دنبال لباس هایی با خرج کار زیاد هستند 
که قیمتش بالاســت. خیلی از مشتری ها 
اینجوری هستند که کار خوب می خواهند 
اما به قیمت پایین. الان هم جوری شــده 
که این دو تا اصلًا با هم جمع نمی شود.«

ë خرید پس از افطار
پاســاژ در بعــداز ظهــر یــک روز وســط 
هفته کاملًا خلوت است و اصلًا این موقع 
وقــت شــلوغی نیســت خصوصــاً در مــاه 
رمضان که مردم ترجیح می دهند بعد از 
افطار از خانه خارج شوند و دنبال خرید و 
کارهایی از این دســت بروند. بعد از افطار 

هم عملًا زمانی باقی نمی ماند.
مــاه  در  را  پاســاژها  کار  ســاعت  »اگــر 
مبــارک رمضــان بیشــتر می کردند خیلی 
بیــکار  اینجــا  صبــح  از  مــا  بــود.  خــوب 
می نشــینیم و نهایتــاً دو ســه قلــم جنس 
مــردم  تــا  افطــار  از  بعــد  می فروشــیم. 
می آیند افطار کنند و خودشــان را جمع و 
جور کنند دیگر ســاعت نه و نیم ده شــب 
می شــود که عمــلًا پاســاژها و مراکز خرید 
بسته می شوند. حالا امسال که گذشت اما 
اگر از ســال آینــده فکر ما کاســب ها را هم 

بکنند خوب است.«
مغازه دارهــا  از  دیگــر  یکــی  را  ایــن 
اینجــا  »مــا  می دهــد:  ادامــه  و  می گویــد 
بیشترمان مستأجر هستیم و تعداد کمی 
خودشــان صاحــب مغــازه هســتند. الان 
موعــد تمدیــد اجــاره خیلــی از مغازه هــا 
رســیده درحالــی که صاحب ملــک اجاره 
را دوبرابــر کرده اســت. در واقع مــا باید از 
محل ســودمان هم اجاره را بدهیم و هم 
زندگی مــان را تأمین کنیم و از طرفی مگر 
چقدر می توانیم از مشــتری سود بگیریم. 
همینطــوری هــم ســودمان را کــم و کمتر 
کرده ایــم و حتی خیلی وقت ها اجناس را 
زیر قیمت خریــد داده ایم چــون چاره ای 
نبــوده امــا انصاف نیســت که کســی فقط 
چون یک ملک دارد راحت پول دربیاورد 

و ما مدام تلاش کنیم و به جایی نرســیم. 
خیلی از همکارانم خصوصاً در ایام کرونا 
کــه مراکــز خرید بســته بود مجبور شــدند 
کارشــان را عــوض کننــد. راننــده و پیــک 
موتوری شــدند چون حتی توان پرداخت 
اجــاره مغــازه را نداشــتند. یکــی دو نفــر 
را می شناســم کــه مغــازه را پــس دادند و 
اجناس شان را کنار خیابان گذاشتند برای 
فــروش. در زمــان کرونــا مالــکان حاضــر 
نشــدند ریالــی از اجاره شــان کــم کننــد و 
هیچ تســهیلاتی هم به ما تعلق نگرفت. 
بــرای همین مــا ترجیح می دادیــم کرونا 
بگیریــم اما پاســاژ یک روز دیگــر تعطیل 
نباشــد چون بابــت هــر روز تعطیلی کلی 
خسارت خوردیم. دو سال به خاطر کرونا 
شــب عید نداشــتیم و امســال عید خدا را 
شــکر وضعیــت خیلی بــد نبــود و در ایام 
نــوروز هم مســافر زیاد آمده بــود تهران و 
بــرای خریــد می آمدنــد اما نــه اینکه فکر 
کنید خیلی فروش خــوب بود. به هرحال 
قیمــت عامل تعییــن کننده ای اســت که 
لزوماً هم دســت ما نیست و ما هم متأثر 

از جو کلی بازار هستیم.«

ë دانشجویان در تکاپوی خرید
بازگشایی دانشگاه ها و حضوری شدن 
کلاس های درس، دانشجویان را با چالش 
تازه ای مواجه کرد: »حالا چی بپوشیم؟!« 
گذشته از شوخی، همان طور که می دانیم 
رخت و لباس دانشــگاه شرایط خودش را 
دارد و خصوصاً برای دانشجویان دختر با 
توجه به اینکه باید مانتو و شــلوار مناسب 
دانشــگاه تهیه کنند، قضیه یک جورهایی 

جدی تر است.
دانشــگاه  کــه  زمانــی  خــودم  »مــن 
غیرحضوری بود دلیلــی نمی دیدم برای 
دانشــگاه خریــد کنــم و در واقــع بیــرون 
کــه می رفتیــم هرچیــزی دم دســتم بــود 
دنبــال  در  بــه  در  الان  امــا  می پوشــیدم 
مانتــوی مناســب دانشــگاه می گــردم کــه 
خیلی هــم تعداد و تنوعــش در بازار زیاد 

نیست.«
ایــن گفته هــای دختر جوانی اســت که 
همان طور کــه خودش می گویــد در به در 
خریــد مانتــو در مراکز خرید اســت: »هم 
باید مانتو مناســب دانشــگاه باشــد و هم 

برای فصل مناســب باشد خصوصاً برای 
مــن کــه دانشــجوی کرمان هســتم و آنجا 
دیگر گرما بیچاره می کند آدم را. الان مثلًا 
اول اردیبهشــت هســتیم امــا هــوا جوری 
گرم شــده که انگار نه انگار بهار است. تازه 
مشــکل این اســت که هنوز اجناس بهاره 
بــا پارچه هــای نســبتاً ضخیــم و غیرنخی 
در مغازه ها هســت و مانتوهای تابستانی 
خنــک و نخی کــم پیدا می شــود و اگر هم 
پیدا شود طوری است که مناسب دانشگاه 
نیســت. این هم فقط مشکل من نیست. 
تعداد زیادی دانشــجو ناگهان با شرایطی 
مواجه شــده اند که بــرای آن برنامه ریزی 
نکرده بودند. طبیعی اســت که برایشــان 
ســخت می شــود چون خیلی هــا مثل من 
احتمــال نمی دادنــد این ترم دانشــگاه ها 
قبــل  از  آدم  وقتــی  بالاخــره  شــود.  بــاز 
می داند چه زمانی قرار اســت به دانشگاه 
بــرود، برایــش برنامه ریزی می کنــد. مثلًا 
دانشــگاه  بــه  مهرمــاه  می دانیــم  وقتــی 
می رویــم، از شــهریور شــروع می کنیم به 
تهیــه ابزار و لوازمی که نیــاز داریم اما این 
شــرایط امــکان هرنــوع برنامه ریــزی را از 
آدم می گیــرد. الان هم آمده ام یکی دو تا 
مانتوی مناسب بخرم و برگردم کرمان.«

صاحــب مغــازه ای که دختر دانشــجو 
را آنجــا ملاقــات می کنــم تأییــد می کنــد 
کــه این روزهــا خیلی از دانشــجویان برای 
خرید مانتوی دانشجویی یا همان مانتوی 
مناســب دانشــگاه مراجعــه کرده انــد اما 
فروشگاه ها هم برای بازگشایی دانشگاه ها 

برنامه ای نداشته اند.
»ما قبلًا همیشه مانتوهایی مخصوص 
دانشــجوها داشتیم. قبلًا یعنی زمان قبل 
از کرونــا را می گویم اما بعــد از کرونا دیگر 
کلًا همه چیز تغییر کرد. حتی لباس هایی 
می فروختیــم  معمــول  صــورت  بــه  کــه 
فــروش نرفــت مثــلًا لبــاس و مانتوهــای 
مجلســی کــه قبــل از کرونــا آوردیــم روی 
دســت مان ماند چــون دیگر کســی جایی 
نمی رفت اما امســال مانتوهای مجلســی 
زیــاد فروختیــم. الان هــم هنــوز اجنــاس 
آنجایــی  از  و  هســت  مغــازه  در  بهــاره 
کــه جنــس فــروش نرفتــه زیــاد داریــم، 
نمی توانیم دوباره جنس از بازار بیاوریم. 
اگر هوا خیلی گرم شود مجبوریم تعدادی 

مریم طالشی
گزارش نویس

از اجنــاس را جمع کنیم بــرای پاییز یا بهار 
سال بعد. مسأله این است که ما از تولیدی 
یــا بــازار جنــس را می خریم و پــول را کامل 
پرداخــت می کنیم و یا چک نهایتاً یک ماه 
بعــد را می دهیــم اما جنس ممکن اســت 
بیشتر از یک سال در مغازه بماند و آخر سر 
هم مجبور شویم در حراج زیر قیمت خرید 
بدهیم.«  چالش خرید برای دانشگاه البته 
فقط مختص دانشــجویان نیست و اساتید 
و کارکنــان دانشــگاه را هــم درگیــر می کنــد 
مثــل زن جوانــی که اســتاد پــروازی یکی از 
دانشگاه هاست و برای خرید مانتو به مرکز 
خرید آمده است. لباسی می خواهد که هم 
مناسب باشد، هم راحت، هم خنک و هم 

اینکه چروک نشود.
»مــن باید از صبح این مانتو تنم باشــد 
تا شــب. بــا همیــن تــوی هواپیما بنشــینم 
و ســوار تاکسی شــوم و ســر کلاس بروم و با 

همین هــم برگــردم. طبیعی اســت برایم 
مهــم اســت کــه مانتویــی بخــرم کــه همه 
خصوصیات مورد نظرم را داشــته باشــد.« 
البتــه لباســی کــه مدنظــر اوســت بــه گفته 
فروشنده اصولًا وجود ندارد چون پارچه ای 
که چروک نشــود بــه هرحال مــواد نایلونی 
دارد و خنک نیست و پارچه نخی که خنک 
است هم لاجرم چروک می شود و چاره ای 
توضیــح  آن  از  پــس  فروشــنده  نیســت. 
می دهد کــه پارچه های لنین بــه کولرگازی 
یعنــی  ایــن  و  پارچه هــا معــروف هســتند 
تابستان را می توانید با وجودشان راحت تر 
طــی کنید اما خــب چروک هم می شــود و 

اصلًا چروک شدن چه اشکالی دارد؟!
می کنــد  را  فکــرش  کــه  خــوب  آدم 
می بینــد حــق بــا فروشــنده اســت. چروک 
شــدن اشــکالی ندارد. کرونا سبک جدیدی 
از زندگــی را برای مــان به وجــود آورد کــه تا 

قبــل فکــرش را هــم نمی کردیــم. مثلًا چه 
کســی فکر می کــرد از زمانی که پایــش را از 
خانه بیرون می گذارد، مجبور است ماسک 
بزند و یا همیشــه داخل کیف و جیبش یک 
اســپری الکل داشته باشد و به هوای همان 
هــم ســراغ لباس هایــی بــا جیب بــزرگ و 
جــادار بــرود. کیف های کوچک هــم کفاف 
کارمــان را دیگر نمی دهند چون به هرحال 
باید الــکل و چند ماســک اضافی داخلش 
باشــد. اوایل کرونا چقدر لباس های مان به 
خاطــر لک های حاصل از الکل خراب شــد 
و بعــد دیگــر دســت مان آمد چطــور الکل 
بزنیــم و لازم نیســت روی لباس مــان هــم 
الــکل اســپری کنیــم خصوصــاً اگــر جنس 
الیافش طبیعی باشد چون آن طوری الکل 
و مــواد ضدعفونــی کننــده بیشــتر قابلیت 
رنگبــری دارند و با ایــن وضعیت قیمت ها 

حسابی خرج روی دست مان می ماند.
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رونق صادرات غیر نفتی 
خوزستان

از همــان روزهــای ابتدایــی ســال 1401، روز هــای خوب 
صادرات غیرنفتی از مبدأ خوزســتان به عراق و برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس آغاز شده است. نگاهی 
به آمار تــردد کامیون های حمل بار که اکثر آنها حامل 
مصالــح ســاختمانی و میــوه و صیفی جات بــه عراق 
هســتند نشان می دهد که شــرایط کاملًا با سال گذشته 

فرق کرده است. 
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برای دومین بار رخ داد

در هفتمین روز از اردیبهشت ماه امسال آمار قربانیان کرونا پس از ماه ها مبارزه سخت و نفسگیر با ویروس کووید19 در نهایت با 
واکسیناسیون بیش از 148 میلیون دوز برای جمعیت مشمول دریافت واکسن به عدد 17 مورد مرگ در روز رسید

 کاهش مرگ و میرهای کرونایی 
به زیر 20 نفر 

صفحه 22 را بخوانید

زیارت خانه خدا پس از صعود شیرین
پس از تساوی فولاد مقابل شباب الاهلی که با صعود این تیم به عنوان صدرنشین به مرحله 
بعد لیگ قهرمانان آسیا همراه بود، اعضای این باشگاه عازم خانه خدا شدند و  با حضور در 

مسجد الحرام، با زیارت کعبه، مناسک حج عمره را به جای آورده و حاجی شدند.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برای نمایندگان ایران پایان خوب و بدی داشت

میزان ترانزیت کالا از مرز چذابه و شلمچه به عراق 3 برابر شد

 از نوادر 
عرصه ادب

اســلامی  محمدعلــی  یــاد  زنــده 
نُدوشَن از جمله چهره های اثرگذار 
و شاخص زبان و ادبیات فارسی 
بــه شــمار می  آیــد و بهترین 
گــواه بر این گفته را می توان 
در آثار گرانسنگی دید که از 

وی به یادگار مانده اند. 
24

در سوگ فقدان محمدعلی اسلامی نُدوشَن

 بیدار شدن سرخک 
از خواب زمستانی

پــس از یــک مــاه از اعلام خبر ورود ســرخک غیــر بومی به 
کشــور از طریــق تــردد اتباع در مرزهای شــرقی کشــور حالا 
هشــدارها درباره بازگشت مســری ترین ویروس عفونی به 
کشور به واقعیت پیوسته و ویروس سرخک در سایه کرونا در 
بیشتر استان ها فرصت جولان پیدا کرده است. این در حالی 
اســت که ایران سه سال پیش تأییدیه حذف ویروس بومی 

سرخک را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده...
22

 »ایران« از راهکار برون رفت جعل کارت واکسن کودکان گزارش می دهد

برداشت بی رویه آب،برای 
شهروندان اصفهانی دردسرساز شد

زنگ خطر فرونشست زمین سال ها 
است در دشت اصفهان-برخوار به 
صدا درآمده است؛ اما حال با ایجاد 

ترک های بسیار بر دیوار منازل مسکونی 
و حتی خیابان ها، صدای آژیر قرمز 

فرونشست بلند شده است. 
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عبور از میدان مین 
در »نصف جهان«!


